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پا به پای هم با غزلی از بيدل
محمّدکاظم کاظمی

اشاره:

از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است
ديده هرجا باز ميگردد، دچار رحمت است
خواه ظلمت كن تصوّر، خواه نور، آگاه باش

هرچه انديشي، نهان و آشكار رحمت است
ذرّهها در آتش وهم عقوبت پَر زنند

يادِ عفوِ اين قدر تقصير، عار رحمت است
در بساط آفرينش جز هجوم فضل نيست
چشم نابينا سپيد از انتظار رحمت است

ننگِ خشكي خندد از كِشتِ اميدِ كس چرا؟
شرمِ آن روي عرقناك آبيار رحمت است

قدردان غفلت خود گر نباشي، جرم كيست
آنچه عصيان خواندهاي، آيينهدار رحمت است

كو دماغ آنكه ما از ناخدا منّت كشيم؟
كشتي بيدستوپاييها كنار رحمت است

نيست باك از حادثاتم در پناه بيخودي
گردش رنگي كه من دارم، حصار رحمت است

سبحهاي ديگر به ذكر مغفرت در كار نيست
تا نفس باقي است، هستي در شمار رحمت است

وحشي دشت معاصي را دو روزي سر دهيد
تا كجا خواهد رميد، آخر شكار رحمت است
نُه فلك تا خاك آسوده است در آغوش عرش
صورت رحمان همان بياختيار رحمت است

شام اگر گُل كرد، بيدل، پردهدار عيب ماست
صبح اگر خنديد، در تجديد كار رحمت است

ميكند و گاه در غزلهايي با يكتكرار در مضمون يا طرح غزل، از عادتهاي هموارة بيدل است. او بسيار سخنها را بارها تكرار 
 دستهدسته جدا كرد وطرح يا به تعبير منتقدان مكتب هندي، با يك زمين. شماري از غزلهاي او را ميتوان زوجزوج يا

ا دو نسخه از يك غزل هستند.تشابههايي در آنها يافت. حتي بسيار غزلها بيتهايي عيناً مشابه دارند و گويا دو تحرير و ي
ارند. گويا رسميو باز بسياري از اين غزلهاي مشابه، قرينههايي در شعر صائب و ديگر شاعران مكتب هندي نيز د

ابه، آن هم با رديف ومسابقهگونه بوده است طبعآزمايي شاعران در يك طرح; وگرنه هيچ اتفاقي نيست وجود غزلهايي مش
قافيههايي بسيار غريب، در شعر آنان.

ود و باز گويا بيدل با تكراردر اين غزلها، البته غلبه با مضمونسازي است و مسابقهاي پنهان يا آشكار در اين امر حس ميش
دارد. چنين است كهيك طرح در چند غزل، ميكوشيده است نشان دهد كه بيش از يك بار توان شركت در اين مسابقه را 

هيچ اتفاقي نيست.غزلهايي با رديفها و قافيههايي دور از دسترس، زوجزوج تكرار ميشوند و اين امر، به نظر من 
زبان به كام خموشي كشد بيانش و لرزد

نگه ز دور به حيرت دهد نشانش و لرزد
و

حديث عشق، شود ناله ترجمانش و لرزد
چو شيشه دل كه كشد تيغ از ميانش و لرزد

شايد در كل شعر آن دوره،ولي در كنار اين غزلهاي مضمونپردازانه، بيدل چند غزل «تك» نيز دارد كه در شعر او شاعر و 
بر «تك» بودن اين غزلهاقرينهها و مشابههايي ندارند. در اين غزلها، غلبة «حال» شاعرانه آشكار است و همين، دليلي 

طرح بازگو شود.ميتواند بود، چون اين «حال»، به ندرت عيناً تكرارشدني است تا باري ديگر در غزلي با همان 
دارند:پس به گمان من باز هم هيچ اتفاقي نيست اگر غزلهايي از اين دست، در شعر بيدل هيچ مشابهي ن
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اي پرفشان چون بوي گل بيرنگي از پيراهنت
عنقا شوم تا گَرد من يابد سراغ دامنت

كه دَم زند ز من و ما، دمي كه ما تو نباشي
به اين غرور كه ماييم، از كجا تو نباشي

صبح از چه خرابات جنون كرد بهارش
كآفاق به خميازه گرفته است خمارش

همه كس كشيده محمل به جناب كبريايت
من و خجلت سجودي كه نكردهام برايت

ي كه اينك برگزيدهايم هم، از ايناينها غزلهايياند بدون آن مضمونپردازيهاي رايج، و بيشتر مولاناوار هستند تا هنديگونه. غزل
دي به مفهوم «رحمت»دسته است و از بهترينهايشان. شاعر ما ديگر در هيچ جاي غزليات خويش با چنين تفصيل و هنرمن
يزي باقي نميماند. قافيه ونپرداخته است و البته نميتوانست بپردازد، چون اينجا سخن را چنان تمام كرده است كه ديگر چ
ان شعر فارسي، تا جايي كهرديف اين غزل كاملاً استثنايي است و در شعر بيدل، هيچ سابقه ندارد. حتي در ديگر آثار درخش

من ديدهام نيز غزلي با اين طرح نداريم.
ي بر اين سخنانغزل، توصيفي شاعرانه است از رحمت خداوندي و گاه چنان شطحآميز ميشود كه فقط توجيههايي هنر

ميتوان يافت. البته گاهي سخنها بوي استدلالهاي كلامي ميگيرند، ولي غلبه بر شطح است.

از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است
ديده هرجا باز ميگردد، دچار رحمت است

 اركان وزن، تأثيرمصراع اول بسيار آهنگين است. كلمات «چمن» و «انجمن»، آن هم در جاهايي مشابه از نظر تناوب
موسيقيايي ويژهاي دارند.

كلمة «جوش» در شعر بيدل غالباً نشانة فراواني و وفور است.
بسته بر بال اسيرت نامة پرواز ناز

خفته در خون شهيدت جوش گلزار بقا
طوفان غبار عدميم، آب بقا كو؟

دريا به ميان محو شد از جوش كرانها
 خرّمي و طراوت و حتي گاهو «بهار»، چنان كه در مباحث ديگر خويش هم گفتهايم، نه تنها فصل اول سال، كه نمادي است از

ارد.وفور و اوج چيزي. اين كلمه در شعر بيدل چندان در قيد معني نميآيد و مفهومي كاملاً سيّال د
بر فرق عزّت تو نزيبد گُلي دگر

اي خاك! اگر بهار كني، نقش پا شوي

بهار آن دل كه خون گردد به سوداي گل رويي
ختن فكري كه بندد آشيان در حلقة مويي

ن چيزي است كه در مصراعدر بيت مقصد ما نيز «جوش بهار رحمت» بيش از هر چيز، بر فراواني اين رحمت دلالت دارد، و اي
دوم بيت نيز تأييد ميشود.

 فرهنگ زباني آن عصر) به معني«دچار» را ما اكنون براي رويدادهاي ناخوشآيند به كار ميبريم، ولي در شعر بيدل (و شايد در
«روبهرو» و «مقابل» بوده است و آن هم در معني مثبت.

تمثال ما، همان نفس واپسين بس است
آيينه هر نفس ننمايي دچار ما

ندانم بازم آغوش كه خواهد شد دچار امشب
كنارم ميرمد چون پرتو شمع از كنار امشب

خواه ظلمت كن تصوّر، خواه نور، آگاه باش
هرچه انديشي، نهان و آشكار رحمت است

كه ميگويند «خير آفريدگارياين بيت، رنگي كلامي مييابد. بيدل با استدلالي شاعرانه، تفكّر دوگانهپرستان را نقد ميكند، 
نور است كه ظلمت ميآورد.دارد و شر آفريدگاري». او ميگويد ظلمت پديدهاي مستقل و متضاد با نور نيست. فقط نهان شدن 

همين گونه، ما چيزي جز رحمت نداريم، رحمتي كه گاه آشكار ميشود و گاه نهان.
بيدل در جايي ديگر نيز مضموني مشابه اين دارد و چه زيبا:

روز و شبي در انجمن اعتبار نيست
چشم تو ميزند مژه و باز ميكند

ذرّهها در آتش وهم عقوبت پَر زنند
يادِ عفوِ اين قدر تقصير، عار رحمت است

 از حركت پريشان ذرّات غبار دراين «پر زنند» به واقع «پر ميزنند» بوده و به ضرورت وزن، چنين مخفف شده است. پيش از اين،
ذرّات پريشاني تشبيه ميكند كهبرابر نور سخن گفتهايم. بيدل اين بار تفسيري ديگر از آن حركت دارد; انسانهاي عاصي را به 
گسترده است كه صاحب آن ازاز بيم عقوبت در اضطراباند و اميدوار به عفو الهي. ولي اينها نميدانند كه اين رحمت چنان 

ن بخشش را به حساب كرميادكردش عار دارد; مثل ثروتمند كريمي كه از او سكهاي ناچيز بخواهي و او هيچ حاضر نيست اي
ت شده است. بدين صورت،خويش بگذارد و از آن يادكردي داشته باشد. پس اين عقوبت فقط وهمي است كه دامنگير اين ذرّا

م بيحساب، گناهي نكردهايمحضور كلمة «وهم» در اين بيت توجيه ميشود. بيدل در جايي ديگر نيز ميگويد ما در قبال آن كر
كه قابل بحث باشد:

بر ابر كرم تهمت خشكي نتوان بست

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-635.htm

2 of 4 3/10/2012 10:00 AM



گو قابل عفو تو گناهي ندميديم

زمين تا آسمان ايثار عام، آن گاه نوميدي؟
بروبيم از درِ بازِ كَرَم اين گَرد تهمت را

در بساط آفرينش جز هجوم فضل نيست
چشم نابينا سپيد از انتظار رحمت است

هم از اين فضل بيبهرهاين هم بياني ديگر است از همان سخن آفرينش خير و شر، با تصويري ديگر. ميگويد حتي نابينا 
ر فرهنگ عامه ونيست، چون چشمش در انتظار رحمت سفيد شده است. سپيد شدن چشم از انتظار، تعبيري است رايج د

نيز متون ادبي ما. بيدل نيز بارها به كارش برده است.
يعقوبوار چشم سفيدي شكوفه كرد

با من همين گل از چمن انتظار ماند
ي را به انتظار مسافر سفيداز سوي ديگر، گويا انتظار از جانبي ديگر نيز با سفيد شدن رابطه داشته است; چون خانه و كو

ميكردهاند:
ديدة انتظار را دام اميد كردهايم

اي قدمت به چشم ما! خانه سپيد كردهايم

سپيد از حسرت اين انتظار است استخوان من
كه يارب ناوكت در كوچة دل كي نهد پا را

فرصت ديگرم كجاست تا كنم آرزوي وصل؟
راه عدم سپيد كرد شش جهت انتظار من

ننگِ خشكي خندد از كِشتِ اميدِ كس چرا؟
شرمِ آن روي عرقناك آبيار رحمت است

 بوده است. او اينجادر اينجا شاعر چاشنياي از تغزّل هم به غزل ميزند. روي عرقناك معشوق، همواره مطلوب شاعران
نديدن ننگ خشكي»،ميگويد همين عرق، خود كشت اميد ما را آبياري ميكند و ديگر نبايد ننگ خشكي به خود بست. «خ

كه كلمه به كلمه نميتوانتعبيري است هالهاي، تقريباً معادل «ظاهر شدن خشكي». بيدل از اين نوع تعبيرات بسيار دارد 
معنيشان كرد و فقط در هر بيت، يك دريافت كلي از آنها ميتوان داشت.

قدردان غفلت خود گر نباشي، جرم كيست
آنچه عصيان خواندهاي، آيينهدار رحمت است

» يعني آشكاركننده واز اينجا سخنان شطحآميز شروع ميشود و شعر نيز البته رنگ و بويي هنريتر مييابد. «آيينهدار
تبارزدهنده، چون آينه انعكاسدهندة تصويري است كه در آن ميافتد.

شور دو جهان آينهدار نفس ماست
ني فتنة طوفان، نه قيامت، چه بلاييم؟

 اگر گناهي در كار نباشد،بيدل ميگويد همين غفلت (يا عصيان) را هم بايد قدر دانست، چون وسيلة تبارز رحمت خواهد شد.
بخشايش از كجا خواهد آمد؟

گر بهشتم مدعا میبود، تقوا کم نبود
امتحان رحمتی دارم، گناهی میکنم

كو دماغ آن كه ما از ناخدا منّت كشيم؟
كشتي بيدستوپاييها كنار رحمت است

بيدل در شعر خويش، به توكّل و ترك تب و تابهاي بيهوده بسيار توصيه ميكند.
جمعيت وصول، همان ترك جستوجوست

منزل دميدهاي اگر از پا گذشتهاي
اخدا را به عمد انتخاب كرده باشد،با اين توكل به خدا، ديگر نيازي به منّت ناخدا نخواهد بود. هيچ بعيد نيست كه شاعر كلمة ن

تا تضادي داشته باشد با «خدا» كه در اين غزل، همواره سخن از رحمت اوست.

نيست باك از حادثاتم در پناه بيخودي
گردش رنگي كه من دارم، حصار رحمت است

گردش رنگ تصوير ميشود. تعبير «بيخودي»، يعني از خود بيخود شدن و تغيير حالتي كه در شعر بيدل غالباً با تغيير رنگ يا 
 داشته است. هماكنون«گشتن رنگ» به معني «عوض شدن رنگ» در شعر بيدل و گويا در زبان فارسي آن حوزة زباني سابقه

ه، مراد از «گشتن»هم در افغانستان تعبيرهايي چون «رنگگشته» يا «لهجهگشته» و امثال اينها رايج است كه در هم
تغيير حال، چرخيدن را هم از آنعوض شدن است. بيدل در بسيار جايها، اين «گرديدن رنگ» را با ايهام به كار ميبرد و جدا از 

مراد ميكند.
نه با صحرا سري دارم، نه در گلزار ميگردم

بهار فرصت رنگم، به گرد يار ميگردم

نه انجم دانم و ني دور گردون، ليك ميدانم
جهان رنگ است و يكسر گرد گرداننده ميگردد

گهاي متغير. كافي است دردر بيت مقصد ما، شاعر حصاري از گردش رنگ تصور كرده است و اين بسيار زيباست; پرچيني از رن
ذهن مجسّم كنيم و لذت ببريم.

سبحهاي ديگر به ذكر مغفرت در كار نيست
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تا نفس باقي است، هستي در شمار رحمت است
ناوب و نفس كشيدنشاعر در ادامة سخنان شطحآميز خود، به عبادت هم نگاهي خاص دارد. سبحه گرداندن كاري است مت

نيز. پس ميتوان نفس كشيدن را جايگزين خوبي براي سبحهگرداني دانست.
سبحة من ناله را با عقد دل پيوستن است

همچو مژگان سجدهام چشم از دو عالم بستن است
بيدل در جايي ديگر، تپيدن دل را سبحهشماري دانسته است و چه زيبا.

بيدل! به معبد عشق پرواي طاعتم نيست
چندان كه ميتپد دل، من سبحه ميشمارم

وحشي دشت معاصي را دو روزي سر دهيد
تا كجا خواهد رميد، آخر شكار رحمت است

د. «وحشي»، «دشت»،اين بيت، به گمان من اوج غزل است و اوج بيان شطحآميز شاعر. كلمات بسيار خوب انتخاب شدهان
ند. «وحشي»، همان آهوي«رميدن» و «شكار» در عين حال كه با هم تناسب دارند، هر يك بهترين كلمه در اين جايگاه هست

يت را به ياد ميآورد ووحشي است، ولي شاعر گويا به عمد از كاربرد «آهو» اجتناب كرده است، چون آهو بلافاصله معصوم
است، يعني حتي اگراين خلاف نظر شاعر است. برعكس، وحشي با اين معني تناسب دارد. در «شكار» نوعي اجبار نهفته 

دوّم، هر دو تشديدكنندةصيد بدان راضي نباشد، صيّاد در پي آن است. لحن خطابي در مصراع اول و لحن پرسشي در مصراع 
تأثير شعرند و ما پيش از اين، از نقش اين لحنها در شعر سخن گفتهايم.

نُه فلك تا خاك آسوده است در آغوش عرش
صورت رحمان همان بياختيار رحمت است

يار است و نميتواندخداوند رحمان است و ميدانيم كه صفات او، جزء ذات اويند. پس ميتوان گفت او در رحمتش بياخت
اشد. البته اينرحمت نداشته باشد، همچنان كه نميتواند ظالم باشد و نميتواند فاني باشد و نميتواند عاجز ب
 بحث را كلامي نكنيم.«نميتواند»ها از جنس ناتوانيهاي بندگان نيست كه از روي نقص باشد، بل عين كمال است. باري،
اه نصيب آنهاست. اينهاشاعر ميگويد آسمان تا زمين، همه آرام و آسودهاند، چون ميدانند كه رحمت خداوندي خواه ناخو

 جسورانه ولي عينهيچ دغدغهاي ندارند، چون با صفت ذاتي خداوند طرف هستند. بيدل در جايي ديگر نيز كلامي چنين
حقيقت دارد. ميگويد تو اگر مرا نخواني، چه ميتواني بكني؟

تو كريم مطلق و من گدا، چه كني جز اين كه نخوانيام؟
درِ ديگرم بنما، كه من به كجا روم چو برانيام؟

شام اگر گُل كرد، بيدل، پردهدار عيب ماست
صبح اگر خنديد، در تجديد كار رحمت است

اف خداوندي است تا برايشاعر باز هم دريافتهاي شاعرانه و زيبايي از صبح و شام دارد. گويا فرارسيدن شام هم از الط
 بدين ترتيب، غزل بالحظاتي هم كه شده ساتر عيوب ما باشد. البته آن رحمت با خنديدن صبحي ديگر تجديد خواهد شد.

تجديد حكايت رحمت به پايان ميرسد.
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